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ئهم االله علي محمد و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
لاته و لا إشكال في صحةّ ص ،إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلىّ ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيّهما» :758مسأله

 صحّ و أماّ إذا صلىّ بعد كلّ من ،الآتية أيضاً بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث ةلا يجب عليه الوضوء للصلا

 لا يبعد جريان قاعدة الفراغصحيحة و أمّا الأُولى فالأحوط إعادتها و إن كان  الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية

 .1«فيها

 .داردفرع  دومسأله مذكور، 

ماز ناگر شخصي وضو داشته باشد و سپس وضوي خود را ]از باب استحباب[ تجديد كند و دوباره وضو بگيرد و  اينكه فرع اول،

 ،ن دو وضويک از آند كه كداما، ولي ندكنديقين  ]وضوي تأسيسي و وضوي تجديدي[ سپس به بطلان يكي از آن دو وضو و بخواند

واهد خاشكالي نيست و همچنين، واجب نيست كه براي نمازهايي كه بعداً ميبوده است، در صحت نمازي كه خوانده است، باطل 

صحيح  و بنا بر اين كه حق در مسأله اين است كه وضوي تجديدي نيز اگر با حدث مصادف شد، مشكلي ندارد ،بخواند، وضو بگيرد

 .طور كه وضوي تأسيسي رافع حدث است، وضوي تجديدي نيز رافع حدث است، يعني هماناست

شخص در فرض مذكور، وضو دارد، لكن اين حكم در صورتي است كه  اين است كه ،دليل حكم به صحت وضو در فرض مذكور

، را باطل كرده باشد يبر فرض كه حدث آمده باشد و وضوي تأسيس ،كه در اين صورت باشدوضوي تجديدي نيز رافع حدث 

اما  ،رافع حدث است ه وضوي تجديدي، همانند وضوي تأسيسيو حق نيز همين است ك وضوي تجديدي به حال خود باقي است

« طهارةمن تيقّن بالحدث و شکَّ في ال»تحت كبراي  ،اگر كسي به اين قائل شد كه وضوي تجديدي رافع حدث نيست، مسأله مذكور

ث به بطلان شخص يقين به حدث دارد و در طهارت شک دارد كه به اقتضاي استصحاب حد ،كه در اين صورت گيردقرار مي

 شود.نمازي كه خوانده است، حكم مي

يكي از مصاديق  توان در فرض مذكور، به صحت نماز حكم كرد چونحتي اگر وضوي تجديدي رافع حدث باشد، نمي اشکال:

در مسأله به آن اشاره شده است، وضوي تجديدي است  يكي از دو وضوي تأسيسي و وضوي تجديدي كه در فرض مذكورِ بطلانِ

باطل خواهد بود چون با بطلان وضوي تجديدي، وضوي تأسيسي نيز  ،در صورت بطلان وضوي تجديدي، نماز خوانده شده و

هر دو وضو ]وضوي تأسيسي و  ،در اين صورت ،حدث بعد از وضوي تجديدي اتفاق افتاده باشد اگر زيراباطل خواهد شد 
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 گر شخصا بتواند با آن نماز بخواند و شخص تا ي طهارت باقي نخواهد مانداي برادر نتيجه، زمينه و تجديدي[ را از بين برده است

 باطل است. آن نماز نمازي خوانده باشد،

]و ذكر رافع حدث بودن وضوي تجديدي كه  بطلان وضو از باب حدث نيستمرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است كه  پاسخ:

 ،ست كه خواسته است بگويد كه وضوي تجديدي نيز مانند وضوي تأسيسي است[از باب اين ا ،در كلام مرحوم سيد )ره( آمده است

ا ت باب نيست كه حدوث حدث باعث بطلان وضو شده استاين از  ،كنديعني اينكه شخص علم به بطلان يكي از دو وضو پيدا مي

 ماند و نمازي كه خوانده شده اي براي طهارت باقي نخواهدگفته شود كه اگر حدوث حدث بعد از وضوي تجديدي باشد، زمينه

وضو نقصي پيدا شده است، مثلاً مسح را انجام نداده  بطلان وضو به اين سبب است كه در اجزاء و شرائطِباطل است، بلكه  است،

شود چون اگر وضوي تأسيسي به خاطر نقص در اجزاء و شرائطش به صحت نماز خوانده شده حكم مي ،است كه در اين صورت

وضوي تجديدي به حال خود باقي است و مشكلي ندارد و اگر نقص در اجزاء و شرائط در وضوي تجديدي اتفاق  باطل باشد،

ضو از . پس بطلان ووضوي تأسيسي به حال خود باقي است و مشكلي ندارد ولي شده است، وضوي تجديدي باطل افتاده باشد،

وضو از رهگذر نقص در اجزاء و شرائط وضو است كه در  رهگذر حدوث حدث نيست تا اشكال مذكور، پيش آيد، بلكه بطلان

 شود.اشكال مذكور، مرتفع مي ،اين صورت

اگر شخص بعد از هر يک از دو وضو ]وضوي تأسيسي و تجديدي[ نماز بخواند و سپس به بطلان يكي از  اين است كه فرع دوم،

 ؛اين است كه نماز اولي اعاده شود، اما احتياط ]واجب[ است ، صحيح بوده، نماز دومي را كه خواندهكندآن دو وضو يقين پيدا 

 هرچند كه بعيد نيست كه قاعده فراغ در رابطه با نماز اولي جاري شود و به صحت آن نماز نيز حكم شود.

 رسد كه در فرض مذكور، هر دو نماز ]هم نماز اول و هم نماز دوم[ صحيح باشند. به نظر مي

شود و يک يک قاعده فراغ در رابطه با وضوي اول جاري مياعده فراغ است، به اين نحو كه ، قدليل حكم به صحت نماز اول

توان دو قاعده فراغ شود، ولي چون به بطلان يكي از اين دو وضو علم هست، نميقاعده فراغ در رابطه با وضوي دوم جاري مي

 وكنند چون شک در صحت صلاة مسبب ارض و تساقط ميدر نتيجه، اين دو قاعده فراغ تع و در رابطه با هر دو وضو جاري كرد

بعد از تساقط قاعده فراغ در رابطه با هر دو وضو، راه براي اجراي قاعده فراغ در رابطه از شک در صحت وضوءين است و ناشي 

ت با وضو خوانده اس را كه آن كندشک مي بعد از نماز شود لذا در رابطه با نماز اول كه شخصباز مي ،با مسبّب كه نماز اول باشد

در نتيجه، با اجراي قاعده فراغ به صحت نماز اول  و شوديا بدون وضو خوانده است، زمينه براي اجراي قاعده فراغ فراهم مي

 شود. حكم مي

راغ جاري ده فاحتياط در اين است كه نماز اول را اعاده كند، هرچند بعيد نيست كه قاع كه بنابراين، كلام مرحوم سيد )ره( كه فرمود

 شود.پذيرفته نيست و اصلاً احتياط مذكور در كلام ايشان جا ندارد، بلكه با اجراي قاعده فراغ به صحت نماز اول حكم مي شود،

نيز قاعده فراغ است چون بعد از نماز دوم شک شده است كه آيا آن نماز با وضو اتيان  دليل حكمِ به صحت نماز دوم همچنين،

كم البته اين ح شود.شده است يا بدون وضو اتيان شده است كه در اين صورت نيز با اجراي قاعده فراغ به صحت نماز حكم مي

 . دانسته شودمبتني بر اين است كه وضوي تجديدي رافع حدث 
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يجب الوضوء للصلوات الآتية لأنهّ يرجع إلى  ،إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما» :755مسأله 

 .1«بل هو الأظهر ،العلم بوضوء و حدث و الشک في المتأخّر منهما و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ

رد و بعد از آن نماز بخواند و سپس به حدوث حدثي بعد از يكي از آن دو وضو اگر شخص دو وضو بگي ،به نظر مرحوم سيد )ره(

علم به وضو و حدث و شک در تأخر و »بحث علم پيدا كند، واجب است كه براي نمازهاي بعدي وضو بگيرد چون اين مسأله به 

 شد لذا در بحث مورد نظرحكم مي شد و به بطلان وضوگردد كه در آن بحث، بقاء حدث سابق استصحاب ميبرمي« تقدم آن دو

ست، ا شده شود و شخص بايد براي نمازهاي بعدي وضو بگيرد، اما در رابطه با نمازي كه خواندهنيز بقاء حدث استصحاب مي

 ممكن است، بلكه أظهر اين است كه از باب قاعده فراغ به صحت آن نماز حكم شود.

اي بعدي وضو بگيرد چون شخص به حدث و طهارت علم و يقين دارد، لكن بنابراين، در فرض مذكور، شخص بايد براي نمازه

حكم  شود. پسبا استصحاب بقاء حدث به بطلان وضو حكم مي ،يک متأخر بوده است، شک دارد كه در اين صورتدر اينكه كدام

ه طل شده است؛ اعم از اينكبه وجوب وضو براي نمازهاي بعدي به اين خاطر است كه قطعاً وضوي اولي كه شخص گرفته بود، با

، يعني چه حدوث حدث بعد از وضوي اول ]وضوي تأسيسي[ حدوث حدث در بين دو وضو بوده باشد يا بعد از وضوي دوم باشد

 .و چه بعد از وضوي دوم ]وضوي تجديدي[ آمده باشد، قطعاً وضوي تأسيسي باطل است

احتمال اول، اينكه اگر حدث بعد از آن وضوي دوم آمده باشد، وضوي دوم  اما در رابطه با وضوي دوم، دو احتمال متصور است؛

نيز باطل است و احتمال دوم، اينكه اگر حدث بين دو وضو واقع شده باشد، وضوي دوم صحيح است زيرا اگر حدث بعد از هر دو 

بنابراين، چون  .نشده استولي اگر حدث بين دو وضو آمده باشد، وضوي دوم نقض  ،استوضو باشد، هر دو وضو نقض شده 

احتمال دارد كه حدث بعد از وضوي دوم واقع شده باشد و همچنين، چون احتمال دارد كه حدث قبل از وضوي دوم و بين دو 

ه موارد گونگيرد كه در اينقرار مي «علم به حدث و طهارت و جهل به تاريخ اين دو»اين فرض تحت كبراي  ،وضو واقع شده باشد

و اگر گفته شود كه هم استصحاب حدث و هم استصحاب طهارت  شودشود و به بطلان وضو حكم ميجاري مي استصحاب حدث

 شتغالا شود و با تمسک به قاعدهكنند و به قاعده اشتغال رجوع ميشود، اين دو استصحاب با هم تعارض و تساقط ميجاري مي

نماز با وضو[ مشغول شده است و براي اينكه برائت ذمه براي او  زيرا ذمه شخص به تكليف ]خواندن شودبه بطلان وضو حكم مي

 ضو بگيرد.شود كه براي نمازهاي بعدي ويقين به سقوط تكليف پيدا كند و يقين به سقوط تكليف زماني محرز مي بايد ،حاصل شود

بعد از اينكه نماز  شخص چونشود شود و به صحت آن حكم مياست، قاعده فراغ جاري مي شده نمازي كه خوانده در مورداما 

ه اين ببا وضو بوده است يا با وضو نبوده است و منشأ اين شک  ،تمام شده است، شک كرده است كه آيا نمازي كه خوانده است

گردد كه اگر حدث قبل از وضوي دوم باشد، نمازش را با طهارت انجام داده است و اگر حدث بعد از وضوي دوم باشد، برمي

شود و با جريان به قاعده فراغ رجوع مي ،و چون اين شک بعد از فراغ از نماز بوده است طهارت انجام داده است ينمازش را ب

 شود.اين قاعده به صحت نماز خوانده شده حكم مي

«الحمدلله رب العالمين»
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